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تحلیل ساختاری سفر قهرمان رانده شده 
در افسانه ی عاشق شدن نامادری

سیده مریم )رودابه( موسوی1- مژگان صبوری2 - دکتر علی محمد مؤذنی3
)تاریخ دریافت: 95/07/10، تاریخ پذیرش: 95/10/06( 

چکیده
و  پراپ  ریخت شناسی  از  است  ترکیبی  واقع  در  شده  رانده  قهرمانان  سفر  ساختاری  بررسی 
ساختارگرا،  شناسان  روایت  می آورد.  پدید  را  افسانه ها  به  تازه  نگاهی  که  کمبل،  اسطوره شناسی 
افسانه ها را به چند کارکرد تقسیم می کنند و تلاش می کنند که سازه های آن افسانه ها را از همدیگر 
تفکیک کنند. قهرمان از قدیمی ترین کهن الگوهایی است که مبحث اساسی بسیاری از کنش های 
اسطوره ای بوده است توجه به اساطیر قومی در غنی سازی اشکال معنایی زبان ادبی توانسته راه 
جدیدی را در شناخت بهتر آثار ادبی هر ملت بگشاید. روش انجام پژوهش در این مقاله اسنادی- 
افسانه های گیلانی و  از  نامادری  یافته هاست. داستان عاشق شدن  بر تحلیل  مبتنی  کتابخانه ای و 
تالشی است که سفر قهرمان رانده شده را در بر دارد. در این سفر اتهام نامادری سبب می شود که 
قهرمان داستان با خواهرش رانده شود و سال ها در اسارت و درماندگی به سر ببرد و آن گاه به رهایی 
برسد. هدف مقاله معرفی افسانه ای است محلی که در ساختار و محتوا جنبه ی عمومی و فراگیری 
دارد و می تواند با ورسیون های دیگر سامی و ایرانی اش یعنی یوسف و زلیخا و سیاوش و سودابه 
مقایسه شود. مقاله ی حاضر به بررسی ساختاری، محتوایی و تطبیقی قصه ی عاشق شدن نامادری 
و داستان های مشابه آن می پردازد و بیان می دارد که بسیاری از داستان های مشهور ملل، دارای 

هستند.  مشابه ای  ژرف ساخت های 

واژگان کلیدی
افسانه، سفر قهرمان، ساختار، »عاشق شدن نامادری«، ژرف ساخت 

 rudabehmusavi@yahoo.com 1- دانشجوی دکترای تخصصی زبان وادبیات فارسی
2- کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

3- استاد دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
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مقدمه
در  اسطوره ای  روایت  اثرگذار  و  زیبا  الگوی 
سطحی نافذ و معنایی فخیم به شکل اسطوره ی 
قهرمان در بسیاری از فرهنگ ها بالید و در سطح 
حوادثی  خلق  پیرامون  انسان  ها  زبان  و  گفتار 
اسطوره  این  طبق  بر  گذاشت.  اثر  خارق العاده 
شخص قهرمان در جریان سفر درگیر مشکلاتی 
می شود و آزمون هایی را پشت سر می گذارد تا 
به هدف خود یعنی وحدت و تمامیت برسد. در 
بین اسطوره پژوهان بیش از همه جوزف کمبل 
پژوهشگران  از  )یکی   )joseph Campbell

اسطوره شناسی،  حوزه ی  در  آمریکایی  معاصر 
متمرکز  اسطوره  این  روی  بر  را  خود  پژوهش 
کرده است. توالی وجود و ظهور قهرمان، کمبل 
جلوه های  از  ناشناخته ای  جنبه های  متوجه  را 

کرد.  امروزی  شخصیت های 
قهرمان از قدیمی ترین کهن الگوهایی است که 
مبحث اساسی بسیاری از کنش های اسطوره ای 
همه ی  کمبل،  نظریه ی  اساس  بر  است.  بوده 
کهن الگوها  از  نوعی  به  اسطوره ای  شکل های 
ویژه ی  شرایط  با  مطابق  که  می کنند  تبعیت 
زعم  به  می یابند.  نمود  خود  مکانی  و  زمانی 
کمبل شباهت زیادی میان اسطوره های ملت ها 
و قومیت های مختلف وجود دارد و شاید تفاوت 
این  باشد.  بیان و روایت داستان  نوع  آن ها در 
الگو یا قالب اسطوره ای در این مقاله، قهرمان 
قهرمان  از  منظور  است.  گرفته  نام  رانده شده 

رانده شده قهرمانی است که به دلیل برخورداری 
از بخت و اقبالی مقدر، در عین رانده شدن، طرد 
موانع  از  به طریقی  تبعید و مشکلات دیگر  یا 
می گذرد و پیروز به جایگاه اصلی اش بر می گردد. 
اکثر داستان های اسطوره ای و افسانه ای دارای 
عناصر و مراحل گوناگون سفر قهرمان است البته 
الگوی سفر قهرمان را می توان تغییر داد و مراحل 
سفر را کم و زیاد کرد و یا مدخلی را به آن افزود. 
این مقاله تلاش دارد که الگوی سفر قهرمان را 
در چهار رکنِ: 1- رانده شدن 2- درگیر شدن با 
مشکلات 3- نجات پیداکردن به دست دیگری 
4- بازگشت و رسیدن به اقبالی مقدر نشان دهد. 
اساطیر  از  آبشخوری  افسانه ها  از  بسیاری 
دارند که رنگ و بوی بومی به خود گرفته اند. 
مستثنی  قاعده  این  از  نیز  گیلان  افسانه های 
نیستند و قابلیت بررسی های اسطوره ای را دارند. 
افسانه ی عاشق شدن نامادری، افسانه ای گیلانی 
و مربوط به منطقه ی تالش است که در ساختار 
کلی، توانایی بررسی از این جنبه را داراست. هر 
شکل اسطوره ای یک شکل تاریخی نیز دارد. ما 
در این مقاله در تحلیل و مقایسه ی سفر قهرمانان 
نظر به مصادیق ذهنی و عینی نداریم بلکه از 
نظر یکسان بودن الگوها آن ها را بررسی کرده ایم. 
پرداختن به زندگی حضرت یوسف، بدان مفهوم 
نیست که این بزرگ شخصیتی اسطوره ای بوده 
است. بلکه تأکید بر این است که جنبه هایی از 
زندگی این بزرگان با پاره ای از امور غیر واقعی 
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به  حاضر  مقاله  بنابراین  است.  شده  آمیخته 
نه  دارد  نظر  سمبلیک  و  اسطوره ای  جنبه های 

بعد تاریخی و دینی صرف. 

بیان مسأله
یا تلاش های  کلنجارها  نخستین  را  اسطوره 
بشری برای تبیین رویدادهای جهان دانسته اند 
به  که  است  فراگیر  استعاره ای  قهرمان  سفر 
سفرهای عمیق و گاه متعالی قهرمان اشاره دارد. 
در تمام اعصار و در اکثر موقعیت ها سفر قهرمان 
وجه مشترک بوده است که در طی آن قهرمان 
می گذارد.  سر  پشت  را  سرنوشت سازی  مراحل 
و  کهن الگوها  شد  اشاره  پیشتر  که  همان طور 
است  انعطاف پذیر  ابزاری  قهرمان  سفر  مراحل 
افسانه  نیز کاربرد دارد.  افسانه ها  که در تفسیر 
بالای  ظرفیت  دلیل  به  نامادری  عاشق شدن 
مقایسه ای که با الگوی سفر قهرمان دارد و نیز به 
دلیل شباهت با دیگر اسطوره ها از دلایل انتخاب 
جهت بررسی اسطوره ای بوده است. با بررسی 
این افسانه و مقایسه آن با همتایان اسطوره ای 
الگوی سفر قهرمان بارزتر و این نتیجه حاصل 
می شود که الگوی سفر قهرمان دردنیای اسطوره 

و افسانه تا چه حد جهان شمول بوده است.

روش تحقیق
اسنادی  مقاله  این  در  پژوهش  روش 
-کتابخانه ای است و افسانه عاشق شدن نامادری 
بر اساس روش ساختارشناسی مورد بررسی واقع 
شده و از منظری دیگر مورد مقایسه با الگوی 

اولیه یعنی الگوی سفر قهرمان کمبل قرار گرفته 
است.

پیشینه ی پژوهش
بررسی  به  اسطوره شناسی  تحقیق های  در 
اسطوره های مختلف ایران و جهان پرداخته اند 
و در هر تحقیق به ویژگی های کلی اساطیر یا به 
ویژگی یک اسطوره ی خاص اشاره کرده اند. مثلًا 
جوزف کمبل )1387( در قهرمان هزار چهره، 
اسطوره ی قهرمان و ویژگی های آن را ذکر کرده 
و به بعضی از آیین های تشرف، آزمون، بازگشت 
 )1390( الیاده  میرچا  است.  نموده  اشاره   ... و 
اسطوره ی بازگشت جاودانه را شرح داده و در آن 
به ترسیم چرخش و تکرار و باززایی دنیا پرداخته 
و معتقد است هر قهرمانی که می رود قهرمانی 
دیگر به جایش می آید. ولادیمیر پراپ در ریخت 
مطالعه ی  به   )1368( پریان  قصه های  شناسی 
است.  پرداخته  قصه ها  فرمالیستی  و  ساختاری 
در این راستا پگاه خدیش )1387( در مقاله ی 
»ریخت شناسی افسانه های جادویی« توانسته 
است با روش و الگوی پراپ به بررسی قصه ها 
 )1390( اتونی  بهروز  بپردازد.  دیدگاه  این  از 
در  قهرمان  »پاگشایی  عنوان  با  مقاله ای  در 
و  قهرمان  سفر  به  اسطوره ای«  حماسه های 
کرده  توجه  می نهد  سر  پشت  که  آزمون هایی 
است. تا جایی که بررسی شده است کسی به 
بررسی ساختاری افسانه ی عاشق شدن نامادری 
و تحلیل محتوایی و تطبیقی آن با داستان های 

نپرداخته است.  مشابه اش 
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خلاصه ی داستان ابراهیم و نامادری
که  داشت  ابراهیم  نام  به  پسری  پادشاهی 
را  انواع حیله ها  و  باخت  او دل  به  نامادری اش 
به کار بست تا او را به دام اندازد. روزی در یک 
مهمانی ابراهیم را فراخواند اما ابراهیم با مشورت 
وزیر از حیله نامادری آگاه شد و پا به فرار گذاشت. 
نامادری در حین فرار پیراهن ابراهیم را از پشت 
پاره کرد و با گفتن داستانی دروغین ابراهیم را 
به خیانت متهم کرد. اما وزیر در محضر پادشاه 
ماجرا را تعریف می کند و بی گناهی ابراهیم ثابت 
می شود. پادشاه برای حفظ آبرو و نجات ابراهیم 
و خواهرش آن ها را از قلمرو پادشاهی دور ساخت. 
آن دو در مسیر راه وارد خانه ای شدند که خانه ی 
دیو  و  به شکار می رود  ابراهیم  روزی  بود.  دیو 
دلباخته دختر می شود اما دختر به شرط نابودی 
برادر حاضر به ازدواج با دیو می شود. دیو در مسیر 
راه ابراهیم او را به دام می اندازد و چشم هایش را 
در می آورد و در چاهی زندانی اش می کند. توله 
سگی چشم های ابراهیم را زیر زبان نگه می دارد. 
دیو و دختر بعد از مدتی صاحبی پسری می شوند. 
و  می یابد  را  خود  دایی  چاه  سر  بر  پسر  روزی 
سپس توله سگ چشم های ابراهیم را سر جایش 
می گذارد. در آخر ابراهیم خواهر را به این دلیل 
ابراهیم و  و  بود می کشد  به مرگش  که راضی 
خواهرزاده هر یک به سمت زندگی خود می روند.

اسطوره ی سفر قهرمان 
بن مایه و پیکره ی اصلی بسیاری از اسطوره ها، 

را  الگوی سفر قهرمان  اوست.  قهرمان و سفر 
یافت.  ادبی  گوناگون  انواع  میان  در  می توان 
استخراج این الگوها و ترتیب و کارکرد هر یک 
خاصی  سازماندهی  و  تحلیل  مستلزم  آن ها  از 
است. اکثر داستان های اسطوره ای و افسانه ای 
قهرمان  و مراحل گوناگون سفر  دارای عناصر 
است. کمبل، فروید، یونگ، الیاده، فریزر، پراپ 
این  از  به ترسیم خطوطی  و دیگران هر کدام 
به عنوان  پرداخته اند.  به طور جداگانه  اسطوره 
الیاده معتقد است اعمالی که انسان ها از  مثال 
اعمال  نه  می دهند،  انجام  قصد  و  اراده  روی 
در  روزی  که  خاطراند  بدان  همگی  غیرارادی 
روزگار باستان خدایان، نیاکان یا یلان آن ها را 
تقدیس کرده اند1. طبق این اعتقاد ابنای بشر و 
آدمیان که قصد تقرب به خدایان و بزرگان و 
دارند،  را  مقدس  یا  و  باستان  دوران  قهرمانان 
کاری را تکرار می کنند که روزی قهرمان بزرگ 
قبیله و یا قوم انجام داده است و دیگران سعی 
در تقلید آن دارند. بر طبق این نظر دنیا در حال 
چرخش و تکرار و باززایی است و هر قهرمانی که 
می رود قهرمانی دیگر به جایش می آید و اعمال 
او را انجام می دهد. به این دلیل است که حرکات 
قهرمانان اساطیری اغلب ملل شبیه هم است. 
از میان کهن الگوهایی که کارل گوستاویونگ 
الگوی  می کند،  ارائه   )Carl Gus tav Jung(
وی  اعتقاد  به  دارد.  زیادی  اهمیت  قهرمان 
»نمادهای قهرمانی زمانی بروز می کند که من 

1- الیاده، 1390: 19



13

4 
ی

یاپ
ه پ

مار
 ش

 4
ره 

ما
 ش

 13
95

ن  
ستا

زم
ل 

 او
ال

 س
   

   
   

ال
خی

ن 
نیا

پر
ی 

یق
طب

و ت
ی 

لیل
ح

ت ت
بیا

 اد
مه

لنا
ص

ف

خویشتن نیاز به تقویت بیشتر داشته باشد. یعنی 
به  خود  که  کاری  برای  خودآگاه  که  هنگامی 
تنهایی یا دست کم بدون یاری منابع نیرویی که در 
ناخودآگاه است نمی تواند انجام دهد، به ناخودآگاه 
نیاز پیدا می کند1. »بنابراین ناخودآگاه با استفاده 
از کهن الگوها به تبیین بسیاری از مضامین برای 
نظر  در  می پردازد.  انسانی  هویت  سامان دهی 
یونگ اسطوره تجلیّ محتوای ناخودآگاه جمعی 
یا همان کهن الگو )archethype( است، به این 
دلیل در اساطیر ملل شاهد مشترکات روانی و 
بن مایه های مشترک هستیم. »یونگ از اسطوره 
تعبیری روان شناختی عرضه می کند و وقتی به 
کشف ردّ پاهای اساطیری در انسان معاصر نایل 
می آید مجبور می شود پیامدهای اسطوره را نیز 
به شیوه ی  قرار دهد و  بررسی  مورد مطالعه و 
بسیاری از مردم شناسان قرن نوزدهم، تعبیری 
به  کمبل  جوزف  کند«2.  عرضه  عینی  ذهنی- 
سفر درونی انسان در قالب قهرمانان نظر دارد. به 
اعتقاد وی کهن الگوها هیچ گاه کهنه نمی شوند 

و در هر عصری به شکلی نمایان می گردند. 
سفر  داستان  اسطوره شناسی  حوزه ی  در 
اقوام  میان  در  دارد.  بالایی  بسامد  قهرمان، 
مختلف با وجود تمام تفاوت های فرهنگی، قومی، 
هستیم.  اسطوره ای  شباهت های  شاهد  نژادی، 
یکی از این اشتراکات اسطوره ای، قهرمان و سفر 
داستان های  است. طیف وسیع  آن  ماجرای  پر 

1- یونگ، 1389: 181
2- مورنو، 1390: 22

قهرمانی بر این گفته ی کمبل صحه می گذارد 
که داستان قهرمان ارزش نوشتن دارد3. در اغلب 
با  که  می شویم  روبرو  قهرمانانی  با  فرهنگ ها 
پشت سرنهادن مشکلات و آزمون ها چیزی را به 
دست می آورند که انسان عادی توانایی رسیدن 
به آن را ندارد. چنین قهرمانی از آرامش و سکون 
زندگی دست می کشد تا با کردارهای نامتعارف 
و غیرمعمول به هدفی برسد یا هدفی را نجات 
دهد. کهن الگوی قهرمان معرف جست و جوی 

من به دنبال هویت است4. 
 کمبل به کشف ساختار اسطوره ها بر مبنای 
ریخت  در  پراپ  مانند  کسانی  رهیافت های 
شناسی قصه های پریان پرداخت. به نظر کمبل 
علت هایی  اسطوره  قهرمانان  ماجراجویی های 
دارد که توجه به آن ضروری است زیرا درک سایر 
»ماجراجویی های  می کند.  میسّر  نیز  را  عناصر 
که  می شود  آغاز  شخصی  با  قهرمان  معمول 
در  می کند  حس  یا  شده  گرفته  او  از  چیزی 
اعضای  برای  مجاز  یا  موجود  معمول  تجارب 
جامعه اش چیزی کم است. این شخص به یک 
سلسله ماجراجویی های خارق العاده دست می زند 
تا آن چه را که از دست داده است بازگرداند یا 
نوعی اکسیر حیات را کشف کند. ماجرا غالباً در 
یک دور شامل یک رفت و یک برگشت اتفاق 
یک  از  قهرمان  سفر  است  ممکن  می افتد«5. 
چارچوب کلی و جهانی پیروی کند امّا می تواند 

3- کمبل، 1388: 189
4- ووگلر، 1387: 59

5- کمبل، 1388: 190
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اشکال متنوعی را بپذیرد. قهرمان در کنار سفرها 
و جست و جوهایش شناخته می شود. سفر قهرمان 
تمامیت  و  شناخت  به  دستیافتن  برای  تلاشی 
اسطوره ای  قالب  در  قهرمانان چه  اغلب  است. 
سفرهای  با  محلی  افسانه های  قالب  در  چه  و 
به  هستند.  همراه  خود  به  مختص  و  گوناگون 
جرأت می توان عنوان کرد اگر سفر، از قهرمان 
گفتن  برای  تازه ای  حرف  قهرمان  شود  گرفته 
نخواهد داشت. »کمبل با مطالعه ی اسطوره های 
آن ها  همه ی  که  کرد  کشف  قهرمان،  جهانی 
در اساس داستان واحدی هستند که با تنوعی 
نامحدود تا ابد بازگو می شوند«1. قهرمان تلاش 
می کند در مسیری که در پیش می گیرد به یک 
سلسله کارهای مهم دست زند تا به سکون و 
آرامشی که در جست وجویش است دست یازد. 
»قهرمان می کوشد به پایمردی توانایی جسمی 
به گونه ای رهایش از خود دست یابد. رهایشی 
از این دست را می توان نمادینگی آسیب ناپذیری 
دانست«2. بنابراین هر یک از قهرمانان به فراخور 
موقعیت هایشان دست به یک سلسله کارهای 
دور از ذهن می زنند و به نوعی خود را متمایز از 
غیر نشان می دهند. »قهرمان باید با رویدادی 
دنیای  به  ورود  به  مجبور  را  او  که  روبرو شود 
نیست«3.  آن  از  گریزی  راه  و  می کند  ویژه ای 
اساساً همین دنیای ویژه و تاثیرات آن است که 

سرشت قهرمان اسطوره ای را می سازد. 
1- ووگلر، 1387: 36
2- فرای، 1384: 89
3- ویتیلا، 1390: 12

کمبل می گوید: »سفر قهرمان به طور کلی 
بر اساس هسته ای است: جدایی از دنیا، نفوذ به 
دل بعضی از سرچشمه های قدرت و بازگشتی 
جنبه های  از  یکی  شادی آور«4.  و  حیات بخش 
از  قسمتی  در  می توان  را  قهرمان  اسطوره ی 
زندگی قهرمان دانست که به دلایلی از جامعه ی 
خود تبعید، زندانی، اسیر و یا به بیگاری گرفته 
می شود. بعد از این که بلاهایی بر سر قهرمان آمد 
و سختی ها را تحمل کرد با استعانت نیروهایی 
جامعه ی  و  سرزمین  به  ماورایی  گاه  و  مقدس 
خویش بر می گردد و سعی می کند بخت از دست 

داده اش را به دست آورد.

سفر قهرمان رانده شده
جست وجوهایش  و  سفرها  کنار  در  قهرمان 
شناخته می شود. سفر قهرمان تلاشی برای دست 
یافتن به شناخت و تمامیت است. اغلب قهرمانان 
در  چه  و  افسانه ای  و  اسطوره ای  قالب  در  چه 
رمان های واقع گرای امروزی با سفرهای گوناگون 
و مختص به خود همراه هستند. »بن مایه  اصلی 
پیداکردن  و  موقعیت  یک  ترک  قهرمان،  سفر 
منشأ زندگی که او را در موقعیتی غنی تر یا بالغ تر 
قهرمان  اسطوره ها  از  بسیاری  در  دهد«5.  قرار 
در سفر و با پشت سرنهادن بسیاری از موانع و 
مشکلات به تمامیت می رسد. چنین کارکردهایی 
را امروزه در ساختار بسیاری از داستان ها و فیلم ها 
شاهد هستیم. »کمبل با مطالعه ی اسطوره های 

4-  کمبل، 1387: 44
5- کمبل، 1388: 190
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آن ها  همه ی  که  کرد  کشف  قهرمان،  جهانی 
در اساس داستان واحدی هستند که با تنوعی 
بازگو می شوند«1. سفر قهرمان  ابد  تا  نامحدود 
بر اساس دلایل خاصی شکل می گیرد. »سفر 
باشد:  شخصی  چالشی  است  ممکن  قهرمان 
برنده شدن در یک رقابت، التیام بخشیدن به یک 
جایی  در  قهرمان  نیز  گاه  عشق.  یافتن  زخم، 
را پاسخ گوید که زندگی  به ماجرا  باید دعوت 
دیگران یا حتی سرنوشت جهان در خطر است«2 
با کنکاش و مطالعه در روایت های اسطوره ای 
که  یافت  دست  مهم  این  به  می توان  مختلف 
و  اسطوره ای  ساختار  در  زیادی  شباهت های 
فرایند شکل گیری آن ها وجود دارد. کهن الگوی 
قهرمان به نوعی قسمتی از خودآگاه روان است و 
قهرمان به اشکال مختلف به این حقیقت روان، 
جان می بخشد. همان طور که اشاره شده است 
آرکی تایپ ها یا کهن الگوها محتویات ناخودآگاه 
شناخت  مستقیماً  را  آن ها  نمی توان  جمعی اند. 
اساطیر  و  به شکل های گوناگون در قصه ها  و 
فرافکنی می شوند، اما اندیشه مستتر در پس آن ها 
همیشه یکسان است. تعالی و یکپارچگیِ انسان 
از طریق پیراستن روح از لفافه هاي دروغین و 
ترکیب آگاهی و ناآگاهی بـه وسـیله بازشناسی 
و ادغام صورت می گیرد؛ کارکردي که یونگ آن 
را فرایند فردیت می نامد. از نظر یونگ انسان به 
دنبال غیرممکنی می گردد که هیچ کس درباره 
آن چیزي نمی داند. معایب دنیا و کشف وجود 

1- ووگلر، 1387: 36
2- ویتیلا، 1390: 18-17

خودآگاه  براي  خود  از  بیـرون  و  خود  در  بدي 
مشکل می آفریند3.

آن چه که از مفهوم سفر و قهرمان در این مقاله 
اهمیت دارد این است که در این سفرها قهرمان 
به دلایلی از سرزمین خود رانده می شود و در 
این سفر اجباری با مشکلات فراوانی دست و 
پنجه نرم می کند. در این نوع از سفرها قهرمان 
نمی رود  مشکلات  و  موانع  سوی  به  مختارانه 
بلکه نیرویی یا کسی او را از سرزمین یا خانه اش 
طرد می کند. قهرمان در مسیر سفر با کنش های 
گوناگونی روبرو می شود که گذر از هر یک از 
آن ها نمایانگر مرحله ای از کمال قهرمان است. 
»اگر کسی از هر جامعه ای که باشد بدون قصد 
به سرزمین ظلمات  قبلی، سفری مخاطره آمیز 
را برای خود آغاز کند و از کوچه های پرپیچ وخم 
هزار توی روح اش پایین رود، به زودی خود را 
از هیئت ها و اشکال  در چشم اندازهای سرشار 
یافت )هیئت ها و اشکالی که  سمبلیک خواهد 

هر کدام ممکن است او را ببلعند(«4. 
قهرمان رانده شده در طی سفر موانع و خان های 
زیادی را پشت سر می نهد تا به هدف برسد. در 
این بخش مشکلات، آزمون ها و خان ها بررسی 
می شوند تا قهرمان و نیروی قهرمانی اش بیشتر 
نمود یابد. »آزمایش در اسطوره ها معرف مرگ 
من است. اکنون قهرمان کاملًا تبدیل به بخشی 
از کیهان شده است و با مرگ بینش قدیمی و 

3- یونگ، 1389: 252
4- کمبل، 1387: 108
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به  نسبت  جدید  آگاهی  با  و  چیزها  به  محدود 
پیوندها دوباره متولد می شود. به یک معنا قهرمان 
تبدیل به خدایی می شود که قادر است به فرای 
چشم انداز  و  برود  مرگ  عادی  محدودیت های 
چیزها  همه ی  پیوند  بر  که  ببیند  را  وسیع تری 
جزء ضروری  آزمون ها  بنابراین  دارد«1.  دلالت 
سفر قهرمان برای مرگ نمادین او و در نتیجه ی 
به  ورود  و  دیگر وجودش  با جنبه های  آشنایی 

مرحله ی جدیدی از حیات است.
و  منجی  کمک  به  قهرمان  سفر،  طی  در 
گونه ای  به  و  می شود  رها  آزمون ها  از  یاریگر 
نجات می یابد. در این مرحله قهرمان به کمک 
کَس، کسانی، حیوانات و نیروهای ماورایی نجات 
از مرگ جان به در می برد،  می یابد. »قهرمان 
اژدها  چیره می شود،  ترس خود  بزرگ ترین  بر 
را می کشد یا بحران عاطفی را تاب می آورد و 
حالا پاداشی نصیب می برد که به دنبال آن بوده 
است«2 در آخرین مرحله قهرمان رانده شده نجات 
می  یابد. در این قسمت ذکر می گردد که وقتی 
قهرمان بر می گردد چه تفاوتی با قبل دارد و یا 
چه کار مثمر ثمری انجام داده است. »پیروزی 
قهرمان برگرفته از یک جریان انرژی ست. که 
بخشی از خود او و بخشی از بیرون او سرچشمه 
می گیرد. بخشی با شایستگی او در دلاوری پیوند 
دارد و بخشی با ارزش های ویژه ای به او رسیده 
است؛ مانند نیرومندی غیرمعمول، تبار اشرافی یا 

1- ووگلر، 1387: 210-209
2- ویتیلا، 1390: 13

سرنوشتی که کاهنی پیش گویی کرده است«3. 
آگاهی  به  قهرمان  رسیدن  دارد  اهمیت  آن چه 
است. آزمون ها و موانع مقدمه ای برای رسیدن به 
این آگاهی هستند. »این آزمون بزرگ و تجدید 
حیات می تواند معرف نوعی »پالایش« یا تطهیر 
باشد که باید حالا، یعنی بعد از خروج قهرمان از 
سرزمین مرگ، روی دهد. قهرمان در حالی دوباره 
زاده می شود یا دگرگون می گردد که خصایص 
علاوه ی  به  داشته،  نگاه  را  »عادی« اش  خود 
درس ها و روشن بینی هایی که از شخصیت ها 
آموخته که در طی مسیر ملاقات کرده است«4. 
در اسطوره های فرهنگ های مختلف این تطهیر 
در مرحله ی پایانی متفاوت است زیرا با توجه به 
زمینه های معنایی و ژرف ساخت های بنیادین رخ 
می دهد امّا در روساخت با یکدیگر شباهت دارند. 

داستان عاشق شدن نامادری 
توجه به اساطیر قومی و نقش انکار ناپذیر آن 
در غنی سازی اشکال معنایی زبان ادبی توانسته 
است راه جدیدی را در شناخت بهتر آثار ادبی و 
فرهنگی هر ملت بگشاید. افسانه ی عاشق شدن 
نامادری از این قاعده مستثنی نیست و نگارنده 
تلاش کرده است تا سفر قهرمانی در این افسانه 
را نشان دهد و با مقایسه و تحلیل آن به ژرف 
داستان های  با  افسانه  این  یکسان  ساخت های 
مشابه اش بپردازد. همان طور که پیش تر اشاره 
شد سفر قهرمان ممکن است ارادی باشد و یا 

3- فرای، 1384: 89
4- ویتیلا، 1390: 14
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ممکن است نیرویی بدخیم یا شخصی بدطینت 
قهرمان را مجبور به ترک وطن و شروع سفر کند 
که منظور ما از سفر در این مقاله سفر اجباری و 
به نوعی طردشدن قهرمان است. پیش از ورود 
به تحلیل افسانه ی عاشق شدن نامادری ارائه ی 

خلاصه ای از آن ضروری است.
ابراهیم  او،  پسر  عاشق  شاه،  دوم  همسر 
می شود. امّا ابراهیم به دام حیله ی او نمی افتد. 
روزی ابراهیم را به میهمانی دعوت می کند امّا 
ابراهیم که از منظور نامادری آگاه است با وزیر 
مشورت می کند و راهنمایی می جوید. نامادری 
پشت  از  را  پیراهنش  مهمانی،  از  بازگشت  در 
می سازد.  متهم  خیانت  به  را  او  و  می کند  پاره 
ابراهیم وزیر را در بیگناهی اش گواه می گیرد و او 
ماجرای مشورت ابراهیم را بازگو می کند. ابراهیم 
با خواهرش تبعید می شود، دیو آن ها را گرفتار 
می سازد، چشم برادر را بیرون می کشد و در چاه 
می شود  دیو  تسلیم  خواهر  می کند.  زندانی اش 
خود  دایی  به  پسر  می گردد.  پسری  صاحب  و 
)ابراهیم( یاری می کند تا پدرش )دیو( را از خود 
براند و مادرش را که تن به دیو داده نابود سازد. 
او که پیش تر قصه ی دایی را از مادر شنیده، دایی 
را از چاه بیرون می آورد و چشمانش را که سگ 
در زیر زبان خود نگاه داشته بود، بر می گرداند.1  
چشم  به  افسانه ها  اکثر  ساختار  در  آن چه 
می خورد سکون و آرامش موجود در آن است. و 
همین روایت ساده ی افسانه ها آن ها را از حالت 

1- تسلیمی، 1390: ج دوم193-192

پیچیدگی جدا ساخته است. در اغلب افسانه ها 
وقوع حادثه ای این آرامش را بر هم می زند که 
در این داستان وجود نامادری از جمله المان هایی 
است که سبب می شود که داستان کشش داشته 
باشد و با این کشش اولین حرکت ایجاد شود. 
»شخص تازه ای وارد می شود که می توان او را 
ضدقهرمان نامید. نقش وی برهم زدن آسایش 
بدبختی، ضرر  رساندن  و  خانواده ی خوشبخت 
یا زیان است«2. نشانه هایی که در این افسانه 
وجود دارد افزون بر برخی از نشانه های مشترک 
با قصه های دیگر عبارت است از: دیو، چاه، چشم، 

زیر زبان، سگ. 
دیو در اسطوره های ایرانی معمولًا نقش منفی 
دارد. واژه ی دیو در اوستا، دَئوَِ )daeva( خوانده 
می شود و معنی خدا می دهد. امّا پس از ظهور 
)دیوان(، گمراه کنندگان  قدیم  زرتشت، خدایان 
و شیاطین خوانده شدند3. دیو یا خدای دروغین 
تقسیم شده  گروه  دو  به  باستان  ایران  باور  در 
است. »آن هایی که مستقیماً به پیکر انسان حمله 
می کردند، و آن هایی که در اطراف انسان ها پرسه 
و  آن ها  به  تا  بودند  فرصتی  منتظر  و  می زدند 
محصولات و دام هایشان زیان برسانند«4. دیو 
گهگاهی با انسان ازدواج می کند و این ازدواج 
نوعی خدای مرد یا خدای بانو است. زن یا خدای 
از  امّا  باشد  قهرمان  از  بزرگ تر  نمی تواند  بانو 
جهتی می تواند رهرو را در رسیدن به تمامیت 

2- پراپ، 1368: 54
3- یاحقی، 1389: 37

4- سرخوش کرتیس، 1388: 22
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و کشف ناشناخته ها راهنمایی کند. »ملاقات با 
خدا بانو )که در تک تک زنان تجلیّ یافته است(، 
آوردن  دست  به  برای  قهرمان،  آزمون  آخرین 
موهبت عشق یا )مهر و محبت:amor fati( است 
و این موهیت چیزی جز لذت بردن از زندگی به 
عنوان نمونه ای کوچک از جاودانگی نیست«1. 
در اسطوره ها انسان با خدایان و در افسانه ها 
با پریان ازدواج می کند. چون دیوان در افسانه ها 
داستان  در  می کنند.  سقوط  خدایی  جنبه ی  از 
»عاشق شدن نامادری« دیو از معنای قدیم خود 
)خدا( فاصله گرفته و ازدواجش با خواهر ابراهیم 
نوعی تشرف را به وجود آورده است. دیو با کندن 
ناخودآگاهی  به  خودآگاهی  از  را  انسان  چشم، 
و  نماد شناخت  عنوان  به  انسان  می برد. چشم 
بینش مافوق طبیعت است2. جهان ناخودآگاهی 
جهان ناآگاهی است. وقتی که انسان پا به جهان 

ناخود آگاه بگذارد همانند دیوان می شود.
دیو، ابراهیم را درون چاه زندانی می کند. »چاه 
نماد راز، پوشیدگی و به خصوص نماد حقیقت 
از آن عریان خارج  است، که می دانیم حقیقت 
می شود«3. ابراهیم با از دست دادن چشم هایش و 
نیز زندانی شدن در دل چاه به جهان ناخودآگاهی 
پای گذاشت. »چاه نشانه ی تاریکی و ناخودآگاهی 
است. نابینایی هم نشانه ی تاریکی است. تاریکی 
در تاریکی. شاهزاده در این چاه افکنده می شود، 

1- کمبل، 1387: 126
2- شوالیه-گربران، 1379، ج دوم: 514

3- همان: 485

حقیقت سرکوب می گردد اما نابود نمی شود«4. 
تاریکی و روشنایی که در سفر قهرمانی به طرق 
مختلف به چشم می خورد دلالت بر خودآگاه و 
ناخودآگاه دارد. »کار عمده ی قهرمان، پیروزی 
بر هیولای تاریکی است: پیروزی مورد امید و 
روشنایی  و  روز  ناخودآگاه.  بر  خودآگاه  انتظار 
مترادف خودآگاه هستند، شب و تاریکی، مترادف 
قدرت ترین  پر  شاید  خودآگاه  ظهور  ناخودآگاه. 
تجربه ی دوره های آغازین باشد زیرا به وسیله ی 
آن  از  چیزی  پیش  تر  هیچ کس  که  جهان  آن 
نمی دانست، موجودیت پیدا کرد«5. تاریکی چاه 
ابراهیم را وارد دنیای  و از دست دادن بینایی، 

ناخودآگاه می کند.
 چاه به مانند جنگل و زیر زمین تجسم شکم 
نهنگی ست که کمبل اشاره می کند. این ها همان 
دنیای ناخودآگاه قهرمان است. مانند خواب که با 
کشف آن بسیاری از ناشناخته ها آشکار می شود. 
در نتیجه قهرمانان از آن جا که در دنیای ناخودآگاه 
خود غرق می شوند نیازمند این هستند تا پس 
از عبور از آزمون ها به آگاهی و شناخت دست 
قهرمان  اساسی  نیاز  موانع  از  عبور  کنند.  پیدا 
برای رسیدن به تمامیت و شناخت است. »گذر 
از درون یک معبد و جهیدن قهرمان به داخل 
آرواره های نهنگ، سیر و سفری یکسان هستند. 
هر دو به زبان تصویر نشانگر عملی احیاگر حیات 

و زندگی- محور می باشد«6.
4- تسلیمی، 1390، ج دوم: 153

5- اتونی، 1390: 94
6- کمبل، 1387: 98
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 امّا در مقابل خواهرزاده و سگ نماینده ی جهان 
خودآگاه هستند. »حیوانات مفید به خاطر داشتن 
فایده ی عملی برای مردم بدوی، دارای روحی 
بزرگ و مقدس اند در برابر حیوانات مضر، که روح 
پست دیوی دارند«1. خواهرزاده دایی را نجات 
می دهد و سگ چشم را زیر زبان نگاه می دارد 
که او را به خودآگاهی برساند زیرا زبان هم در 
باورهای عامیانه به معنای یک نوع خودآگاهی 
است. چون می خواهیم راز پنهان را از زیر زبان 
کسی بیرون بکشیم. این اصطلاح »از زیر زبان 
پنهانی  چیز  به  آگاهی  کشیدن«  بیرون  کسی 
است اما در این جا یعنی از ناخودآگاهی به آگاهی 
رسیدن. البته در باورهای عامیانه برای رسیدن به 
تمامیت و آگاهی باید دیو را از بین برد. به طور 
کلی می توان گفت در داستان  های اسطوره ای و 
افسانه ای، قهرمان و موفقیت هایش بیش از هر 
چیز دیگری اهمیت دارد چنان که در انتها از نظر 
هویتی به تشخص ویژه ای می رسد و به همین 
تأثیرگذار در  دلیل هم چون کهن الگویی نقشی 

ناخودآگاه جمعی بشر دارد.

مقایسه افسانه عاشق شدن نامادری با 
داستان سیاوش و سودابه و یوسف و 

زلیخا 
ذات سفر حرکت از جایی به جای دیگر است 
دیگری.  خواه  باشد  رونده  خود  خواه محرکش 
خواه قهرمان برود خواه ببرندش، این در اصل 
قضیه تفاوتی ایجاد نمی کند .در این بخش به بیان 

1- تسلیمی، 1381: 106

عاشق شدن  افسانه ی  تفاوت های  و  شباهت ها 
نامادری با دو نمونه ی سامی و ایرانی اش )یوسف 
و زلیخا و سیاوش و سودابه( می پردازیم. ساختار 
این سه داستان در هر یک از چهار رکن عزیمت 
یا رانده شدن، آیین تشرف یا برخورد با آزمون ها، 
موانع و دشواری ها، حل آزمون ها به واسطه ی 
به  بازگشت  نیروهای طبیعی و ماوراءطبیعی و 
خانه در همان هیئت اصلی یا در هیئتی دیگر 
است. در ابتدای امر به نظر می رسد که شباهت ها 
عموماً مرتبط به جنبه ی ساختاری و شکل کلی 
داستان هاست و تفاوت ها با ویژگی های مضمونی 
هر داستان یا اسطوره پیوند دارد که به نوبه ی خود 
از تمایزها و اشکال تاریخی، فرهنگی، اجتماعی 
و ... سرچشمه می گیرد. در افسانه ی عاشق شدن 
نامادری درون مایه ی باورها و اعتقادات جمعی و 
بسیاری از ویژگی های دیگر یک قوم خاص را 
نشان می دهد که به دلیل تعلقّ به یک زمینه ی 
همین  با  فرد  به  منحصر  فرهنگی  و  تاریخی 
مؤلفه ها در اسطوره های سایر ملل تفاوت دارد.

اسطوره ی قهرمان از عناصری است که نقش 
عمده ای در تکوین ماهیت اسطوره در ذهن انسان 
مدرن دارد زیرا هر جامعه جدا از جایگاه اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی نیازمند قهرمان است. هر یک 
که  اساطیری  بن مایه های  با  قهرمانان  این  از 
دارند برای رسیدن به هدف، سفر مخاطره آمیزی 
تنهایی  به  آغاز می کنند. اسطوره ی قهرمان  را 
نیست  آن  حقیقی  معنای  یا  اصلی  پیام  حامل 
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بلکه باید ساحت قهرمان را در کنار مفاهیم و 
عناصر کوچکی که قهرمان را می سازند تعریف 
کرد و شیوه ی نزدیکی و شباهت این عناصر را 
این  مقایسه  و  تحلیل  به  ورود  از  پیش  یافت. 
دو  از  ذکر خلاصه ای  به  است  داستان ها لازم 

داستان سیاوش و یوسف )ع( بپردازیم.
که  است  جوانی  ایرانی  اساطیر  در  سیاوش: 
به  را  او  پهلوانی  فنون  آموختن  برای  رستم 
زابلستان می برد. زمانی که نزد پدر برمی گردد، 
سیاوش  می بازد،  دل  او  بر  دیدنش  با  سودابه 
از  سیاوش  امّا  می کند  دعوت  میهمانی  به  را 
به  او  سوی  از  و  می زند  تن  سودابه  با  رابطه 
خیانت متهم می شود. برای اثبات بی گناهی اش 
دیگر،  سوی  در  می گذرد.  آتش  از  سلامت  به 
سیاوش  با  خواب گزاران  پیشنهاد  به  افراسیاب 
پیمان دوستی می بندد و دخترش فرنگیس را به 
عقد او درمی آورد. به تدریج با افزایش محبوبیت 
سیاوش در دل افراسیاب، برادرش گرسیوز، به او 
حسد می برد و افراسیاب را بر او بدگمان می سازد. 
سرانجام گروی، سر سیاوش را در طشتی از تن 
جدا می کند. از ریختن خون سیاوش بر خاک، 

گیاهی می روید که خون سیاوشان نام دارد1.
به  )ع(  یعقوب  شفقت  و  محبت  یوسف)ع(: 
او  به  نسبت  برادران  حسادت  موجب  یوسف، 
شد. پس روزی به بهانه ی چرای گوسفندان او 
را با خود به کشتزار بردند و در چاهی افکندند. 
سپس با حالتی غمناک پیراهن خون آلود یوسف 

1- دبیرسیاقی، 1388: 110-93

را نزد یعقوب آوردند و گفتند گرگ او را دریده 
است. یوسف توسط کاروانی از چاه نجات یافت 
و در بازار برده فروشان به عزیز مصر فروخته شد. 
زلیخا همسر عزیز مصر، مفتون زیبایی یوسف 
گردید و او را به خوابگاهش خواند، امّا یوسف از 
همبستری با او سر باز زد و با تهمت زلیخا به 
از سپری کردن زمانی  افتاد. یوسف پس  زندان 
طولانی در زندان، روزی خواب پادشاه را تعبیر 
می کند و سرانجام با شهادت همسر عزیز، مبنی 
بر بی گناهی از زندان آزاد می شود. هنگامی که 
برادرانش در اثر قحطی به مصر می آیند، یوسف 
از  جویاشدن  از  پس  و  می شناسد  باز  را  آن ها 
احوال یعقوب بار دیگر به دیدار پدر نایل می آید2.

ابراهیم شباهت  رانده شدن  و  دلیل عزیمت 
دو  هر  در  دارد.  سیاوش  اسطوره ی  به  زیادی 
داستان ضد قهرمان، نامادری است و قهرمانان 
برای صحت  و  ندهند  گناه  به  آن که تن  برای 
گفته هایشان از دستگاه حکومت خارج می شوند. 
دورشدن یوسف از کنعان بر خلاف این دو نمونه 
از روی حسد برادران روی می دهد اگرچه بعدها 
زندانی شدن او در جریان ماجرای زلیخا نقطه ی 
اشتراک آن با داستان سیاوش و ابراهیم را شکل 
می دهد. ابراهیم در گذر از موانع و آزمون ها با 
می شود  زندانی  چاه  در  و  می گردد  روبرو  دیو 
که نقطه ی اشتراک آن با داستان یوسف است. 
آزمون هایی که یوسف از سر می گذراند تحمل 
دوبار زندانی شدن است. یک بار در چاه که تمثیلی 

2- بلاغی، 1368: 119-86
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از زندان است و بار دیگر در زندان واقعی که به 
آن می شود.  متحمل  زلیخا  توطئه ی  واسطه ی 
در  یوسف  زندانی شدن  که  تفاوت  این  با  البته 
دل چاه حاوی معناهای نمادین و تمثیلی است. 
چنان که چاه در دوره های بعد و در ادبیات عرفانی، 
رمز نفس و وجود خاکی محسوب گردید. حتی 
شخصیت یوسف نیز در اشعار عرفانی در مقام 
نماد روح آزاده ای که در بدن خاکی )چاه( اسیر 

است، فراوان مورد استفاده قرار گرفت.
روایت داستان یوسف در متون مقدس است و 
به همین دلیل با مقولات عرفانی پیوندی نزدیک 
معرف  رفتن  چاه  در  است  معتقد  بهار  می یابد. 
جهان مردگان است. »مضمون در چاه افتادن و 
بدبختی کشیدن، زندانی-شدن و بعد بیرون آمدن 
و دوباره به سعادت رسیدن، مضمونی است که 
هزار شکل می تواند داشته باشد«1. سفر به درون 
آتش و مسیرهای سوزان یکی دیگر از موانعی 
است که گاه تعدادی از قهرمانان رانده شده باید 
طی کنند. در این نوع از سفر آتش تعیین کننده ی 
ماهیت قهرمان و توان اوست. اگر بتواند از دل 
لهیب های آتش سربلند بیرون آید قهرمان است. 
به نوعی در این مورد و موارد مشابه می توان آتش 
را پاک و تطهیر کننده به حساب آورد. چون در این 
زمینه با گذشتن از آتش، قهرمان هر چه ناخالصی 
و شرارت و ناپاکی دارد در آتش می ریزد و از بین 
می رود و یا آن که آتش هم چون محکی است 
که عیار قهرمان را مشخص می کند. آزمون ها 

1- بهار، 1390: 269

با  می شود  روبرو  آن  با  سیاوش  که  موانعی  و 
گذر  شده اند.  طراحی  داستانی  بافت  به  توجه 
موفقیت آمیز از آتش حاوی معنای نمادین است 
و دلالت بر پاکی قهرمان دارد. این امر از نقشی 
که عنصر آتش در باورهای باستانی ایران دارد 

ناشی می شود.
نیروهای یاری رسان به قهرمان نقش مهمی در 
سیر تکامل سفر قهرمان ایفا می کنند. ابراهیم در 
مسیر سفر خود چند یاریگر دارد. ابتدا وزیر پدرش 
توطئه ی  از  را  ابراهیم  بجایش  مشورت  با  که 
با  که  خواهرزاده اش  دوم  داد.  نجات  نامادری 
طینت پاک به یاری او شتافت و از چاه نجاتش داد 
و سوم توله سگی که بینایی ابراهیم را بار دیگر 
به او باز گرداند. سیاوش اگرچه در طول دوران 
زندگی اش از یاری شخصیت هایی مانند: رستم، 
یاریگر  امّا  برخوردار می شود  فرنگیس  و  پیران 
اصلی او را باید سرشت پاک و طینت مطهر خود 
او دانست. چرا که در جریان توطئه ی سودابه 
و گذر از آتش، نه شخصیت ها بلکه تنها همین 
گوهر والای معنوی او بود که موجب نجاتش 
شد و بی گناهی وی را به اثبات رساند. نیروهایی 
دشواری ها  حل  موجب  یوسف  داستان  در  که 
داستان  دو  با  مقایسه  در  آزمون ها می گردند  و 
داستان  که  آن جا  از  دارند.  دیگری  وجه  دیگر 
یوسف در بستری رئال جریان دارد، یاری کننده 
افراد  ابتدا  در  است.  واقعی  آن  با  متناسب  نیز 
یک کاروان یوسف را از چاه نجات می دهند و 



22

ی
در

ما
 نا

دن
ق ش

اش
 ع

ی
نه 

سا
 اف

در
ه  

شد
ده 

ران
ن 

ما
هر

ر ق
سف

ی 
تار

اخ
 س

یل
حل

ت

در مرحله ی دوم، وی به واسطه ی آگاهی از علم 
تعبیر خواب به مقام و منصب می رسد. همان گونه 
که مشخص است دو نیروی طبیعی و فراطبیعی 
نجات  جریان  در  خواب(  تعبیر  علم  و  )کاروان 

یوسف دخیل اند.
و  آزمون ها  پشت سرنهادن  از  پس  قهرمان 
نجات به واسطه ی نیروهای امدادگر به جایگاه 
از  یک  هر  بازگشت  می گردد.  باز  خود  اصلی 
گوناگون  شکل های  به  است  ممکن  قهرمانان 
نمود یابد. »قهرمان با یک اکسیر برمی گردد تا 
آن را با دیگران تقسیم کند. یا به مصیبت های 
سرزمین خود خاتمه دهد. اکسیر می تواند گنجی 
بزرگ یا معجونی جادویی باشد. می تواند عشق، 
دانایی یا فقط تجربه ی جان به دربردن از دنیای 
ویژه باشد«1. بازگشت سیاوش کاملًا با فضای 
اسطوره ای که روایت در آن جریان دارد هم خوان 
است. وی پس از مرگ در قالب گیاهی بار دیگر 
درواقع  باز می گردد. »سیاوش  زندگان  دیار  به 
یک ایزد نباتی است که وقتی کشته می شود، از 
خونش برگ سیاوشان سبز می شود« 2. بدیهی 
است که این نوع بازگشت در اسطوره ها همواره 
نوعی  یادآور  و  است  همراه  نمادین  معنایی  با 
جاودانگی و بی مرگی است و ریشه در معتقدات 

مذهبی دارد. 
هیئت  در  مرده  قهرمان  دوباره ی  بازگشت 
گیاهان و پرندگان و غیره در اسطوره های مختلف 

1- ویتیلا، 1390: 14
2- بهار، 1390: 264

و  فرهنگی  و  جغرافیایی  بافت های  به  توجه  با 
است.  مختلف  معانی  حاوی  عمومی  باورهای 
بازگشت سیاوش از جهتی دیگر انسانی است و 
می توان کیخسرو را سیاوشی دیگر تأویل کرد 
که مرز اشتراک با داستان ابراهیم را نیز فراهم 
می کند. بازگشت ابراهیم را نیز می توان در قالب 
خواهرزاده تصور کرد و به گونه ای خواهرزاده را 
ادامه ی ابراهیم دانست. تفاوت دیگر این دو قصه 
قهرمان  سیاوش،  قصه ی  در  که  است  این  در 
کشته می شود. در اسطوره ها قهرمان نباید کشته 
شود و اگر کشته شود نباید شکست بخورد. امّا 
در افسانه ها نه تنها قهرمان نباید شکست بخورد 
سویی  از  نیست.  جایز  نیز  کشته شدنش  بلکه 
تخیلی  افسانه ها  و  اسطوره ها  داستانی  فضای 
قهرمان  که  می شود  سبب  امر  همین  و  است 
شکست نخورد. امّا از آن جا که داستان یوسف 
مذهبی است، نباید در فضای تخیلی چندانی محو 
شود. زیرا مخاطبان آن را از دیده ی باور می نگرند 
و باید چنان واقع نما باشند که مخاطبان و پیروان 
ایمان آورند و آن را مانند اسطوره ها  دین بدان 
نیاورند. یوسف در همان بستر واقعی  به شمار 
داستان همه ی دشواری ها را پشت سر می گذارد 
باز  کنعان  به  مصر  عزیز  مقام  در  سرانجام  و 
می گردد. »حکایت یوسف داستان نمادین مرگ 
و حیات مجدد است. برادرها یوسف را توی چاه 
می اندازند، توی چاه رفتن معرّف جهان مردگان 
از چاه و به  و زیر زمین است و بعد برآمدنش 
مجدد  حیات  مصر،  در  رسیدنش  عظیم  قدرت 
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است«1. مقام والا و بازگشت یوسف در زمینه ی 
دینی متن مقدس می باید به پاداشی الهی تأویل 
برخوردار می شوند،  از آن  نیز  شود که دیگران 
چرا که برکت حضورش منجر به از بین رفتن 
قحطی در کنعان گردید. بازگشت قهرمان شروع 
این  تا در  او فراهم می سازد  را برای  دوباره ای 
سفر  آوردهای  دست  از  بتواند  زمانی  چرخه ی 

درست استفاده کند.

نتیجه
ریخت شناسی  دارای  قصه ها  از  بسیاری 
همه ی  گاهی  امّا  مشابه اند،  ساختاری  و 
سازه های آن ها تکرار نمی شوند و دلیل اصلی 
و  قصه  غیر واقعی بودن  و  واقع نمایی  بستر  آن 
سخن  این  است.  راویان  فراموش کاری  نیز 
ادامه ی  افسانه ها مشابه  هم اند می تواند در  که 
سخنان یونگ درباره ی کهن الگوها قلمداد شوند. 
کهن الگوها در ناخودآگاه جمعی بشر نهفته اند و 
افسانه ها در ژرف ساخت خود این کهن الگوها 
است.  قهرمان  سفر  آن ها  از  یکی  که  دارند  را 

1- بهار، 1390: 269

معمولًا در افسانه ها و اسطوره ها قهرمان شکست 
نمی خورد و اگر گاهی کشته شود در هیئتی دیگر 
پیروز می شود. در قصه های مذهبی نیز قهرمان 
در هدف خود شکست نمی خورد. از این دیدگاه 
نیز ژرف ساخت همه ی قصه های مذهبی و غیر 
مذهبی با یکدیگر مشابه می شوند. بنابراین نه 
تنها افسانه ها با اسطوره ها قابل مقایسه اند بلکه 
با قصه های کتب مقدس نیز می توانند مقایسه 
ریشه های  که  سفر  درباره ی  ویژه  به  شوند. 
کهن الگویی آن را در همه ی جهان و آثارشان 
می توان ملاحظه کرد. راه های نجات قهرمانان 
کم و بیش در همه ی قصه های جهان به چشم 
می خورد که همگی از دیدگاه های یونگ، کمبل، 
ووگلر، و ... قابل بررسی و مقایسه اند. در بسیاری 
از این قصه ها می توان نشانه هایی پیدا کرد که 
به گسترش مباحث نمادشناسی و نشانه شناسی 

کمک کند. 
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